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فصل
1

قانون جیغ  و فرار

تعطیلات آخر هفته‌ی میلتون در توالت زیرزمین تمام شده بود. قدم‌زنان 
و سلانه‌سلانه به خانه برمی‌گشت که صدای جیغ را شنید. 

درجا خشــکش زد. صدا از خانه‌ی آدم‌بزرگ‌هــا می‌آمد، اما یک جیغ 
معمولی نبود. به قول پدرش هر هشت ستون عنکبوت‌ها را می‌لرزاند. 

تیسسس! امکان ندارد از ترس من این‌جوری جیغ بکشد. 
میلتون عنکبوت شــبه‌بیوه‌ی کوچولوموچولویی بود. به‌هیچ‌وجه ارزش 
جیغ‌وویغ نداشــت. اصلًا و ابداً ترســناک نبود و گاهی آن را با یک دانه 

کشمش کوچولو اشتباه می‌گرفتند. 
میلتون ســرش را بالا آورد و نگاهی کرد. آقای مک‌کی روی پله‌ها بود و 
صاف زل زده بود به او. مرد گنده عینکش را تمیز کرد و دوباره به سرتاپای 
میلتون نگاهی انداخت. نفس خیلی‌خیلی عمیقی کشــید. می‌خواســت 
 صددرصــد تأیید کنــد که میلتون آنجاســت و نه یک لکــه‌ی کثیف. 



آماده شد و گلویش را از جیغ پاره کرد. 
تیسسس! از ترس من جیغ می‌کشد!

از پله‌های بالای سرش، صدای تاپ‌تاپ قدم‌های یک جفت پای دیگر را 
شنید. ضربان قلبش تندتر و تندتر شد. 

زوئی گفت: »بابایی؟! حالت خوبه؟ چی شــده؟ جایی‌ت درد می‌کنه؟ 
آهان، نکنه لاتاری رو بردیم؟«

آقای میم حالا از ترس کز کرده بود گوشه‌ی پله‌ها و مثل یک زندانی، به 
پایه‌ی نرده‌های پله چسبیده بود. 

زوئــی از لای نرده نگاهی به او انداخــت و گفت: »آ آخ، بابایی! صدای 
جیغت خونه رو برداشته. از یه عنکبوت ریزه‌پیزه می‌ترسی؟« 

- آخه همون عنکبوت توی مجله‌ست.
زوئی آهی کشــید و گفت: »هرچی که باشه، فکر نمی‌کنم این‌همه بپره 

بالا و تو رو بگیره. حالا بگو برات چی‌کار کنم؟«
- یه چیزی پرت کن سمتش. بُکشش. زود باش!

تیسس! چی؟
میلتون تو سه سوت یاد آموزش‌های ابتدایی عنکبوتی افتاد:

وقتی آدم‌ها جیغ می‌کشند، عنکبوت‌ها باید فرار کنند. 
ناگهان زوئی گفت: »نه! عنکبوت که کاری به کار آدم‌ها نداره.« 

- الان نداره. البته فرصتش رو هم پیدا نمی‌کنه. 
بدون مکث ادامه داد: »نظرم عوض شد. ما خونه رو تخلیه می‌کنیم. به 
عمو هنری زنگ می‌زنم. می‌ریم اونجا می‌مونیم. برو وسایلت رو جمع کن. 

هر کاری می‌خوای بکن فقط از اونجا نیا پایین.«
نگاه آقای مک‌کی قفل شــده بود روی میلتون. انگار واقعاً این عنکبوت 

می‌توانست یک متر بپرد هوا و برای ناهار قورتش بدهد. 

زوئی پشت ســر پدرش از پله‌ها بالا ‌رفت و درحالی‌که پدرش سینه‌خیز 
خودش را به اتاق‌خواب اصلی می‌رساند، او با تأسف سر تکان می‌داد. 

از نگاه میلتون، این رفتار نادر و عجیب از آدم‌هایی ســر زده بود که تا قبل 
از این ماجرا خیلی تودار و پیچیده بودند. صد البته درســت است که آقای 
مک‌کی علاقه‌ای به عنکبوت‌ها نداشــت، اما آن جیغ، جیغ دیگری بود. 
میلتون راه افتاد ســمت خانه‌اش. خانه‌اش زیر قرنیز کنار در ورودی بود. 
اخم‌هایش تو هم بود و دلش حســابی لک زده بود برای یک لیوان بزرگ 
شربت کفشدوزک. درســت در همین لحظه صدای قدم‌هایی به گوشش 
رســید، قدم‌هایی که تند برداشــته می‌شــدند. باز هم زوئی بود. داشت 
بدوبدو از پله‌ها می‌آمد پایین )با وجود اینکه پدرش همیشه غرغر می‌کرد 
که این‌جوری بدوبدو نکند(. توی دســتش لیوانِ دسته‌دار هراس‌انگیز و 

کارتی بود که رویش نوشته بود: تولدت مبارک. 
میلتون از زوئی خوشــش می‌آمد. بین آدم‌های هم‌خانه‌ی میلتون، زوئی 
کوچک‌تریــن بود. به‌هیچ‌وجه اهل جیــغ‌زدن و فرار‌کردن نبود. فقط اگر 
ناگهانی میلتون سر راهش سبز می‌شد، )مثل موقع‌هایی که تلویزیون روشن 
بــود و میلتون از زیر مبل راحتی می‌آمد بیــرون( زوئی جا می‌خورد و یک 
»جیغ کوچولو« می‌زد. حالا اما رفتار او هم عجیب‌و‌غریب شــده بود. مثل 
گربه‌ها، چشــم‌هایش را تنگ کرد و وقتی به پله‌ی پایینی رسید، نگاهش 
روی او قفل شد. در بهترین حالت، گیر‌افتادن زیر لیوان بود؛ یعنی گشتی 
ســریع و فوری توی حیاط خانه. راســتش را بخواهید میلتون اصلًا برای 

گردش وقت نداشت. در بدترین حالت هم...
تا جایی که هشــت تا پایش توان داشتند، از سمت مخالف دوید. بدوبدو 
به‌طرف اتاق ناهارخوری رفت؛ به‌سوی مکان نسبتاً امن، تیره و خاکی پشت 
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رادیاتور. همین طور که با سرعت هرچه‌تمام‌تر روی کف‌پوش چوبی می‌دوید، 
دلش را به دریا زد و نگاهی به پشــت سر انداخت. زوئی را دید که نزدیک و 
نزدیک‌تر می‌شــد و لیوان بزرگی توی دستش بود که انگار هر لحظه بزرگ‌تر 

می‌شد. داشت زیرلب می‌گفت: »سرِ جات وایستا، عنکبوت کوچولو!« 
هنوز فرسنگ‌ها راه بود تا رادیاتور!

یاد برنامه‌ی تلویزیونی‌ای افتاد که یک شب تا دیروقت با آقای مک‌کی 
دیده بود. )خب درواقع نه اینکه با او نشسته باشد و ببیند. راستش میلتون 
زیر فرش قایم شده بود. برنامه یک‌جورهایی ترسناک بود.( توی تلویزیون 
دنبال یک پســر گذاشــته بودند و آقای میم سر تلویزیون داد می‌کشید: 

»محض رضای خدا زیگزاگ برو!«
از قرار معلوم حرکت زیگزاگی، باعث می‌شود راحت گیر نیفتید. 

به‌خاطر همین، میلتون شروع کرد به زیگزاگی‌دویدن. 
زیگش خوب پیش رفت، اما همین‌که خواســت زاگ برود، گیر کرد به 
فاصله‌ی بین کف‌پوش‌ها و پرت شد هوا. وسط پیچش و چرخش و حلقه‌ی 
شگفت‌انگیزش بین آســمان و زمین، چشمش افتاد به دوستش رالف در 

آن‌طرف آشپزخانه. 
رالف داد کشید: »میلتون! بپا! داری حرکات آکروباتیک می‌زنی؟« 

بعد یک‌مرتبه چشمش افتاد به زوئی و گفت: »ای دادِ‌ بیداد!«
میلتون توی هوا به پرواز درآمد. مثل تیله‌ی قهوه‌ای براقی از قفسه‌ی زیر 
پله‌ها سُر خورد. با یک چرخش خورد به لوله‌ی رادیاتور و متوقف شد. لوله 
حسابی داغ بود و موهای پایش را سوزاند و خط انداخت. رالف داد کشید: 

»ای دادِ بیداد، میلتون! خوبی؟ فکر کنم باید روی زخمت جیش کنم.«  
قیافه‌ی میلتون تو هم رفت و دنیا دور سرش چرخید: »آ آ آی. نه. هیچ 

معلومه چته؟«

- ببخشــید. فکر کردم خودت هم برای درمان ســوختگی این کار رو 
می‌کنی. حالا بگذریم. چی‌کار کردی که زوئی رو این‌جوری به هم ریختی؟

اگر زوئی رالف را می‌دید، شاید توجهش به او جلب می‌شد. 
بی‌برو‌برگرد رالفِ گنده و پشمالو، ارزش جیغ‌کشیدن را داشت. 
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میلتون فریاد کشید: »زود باش! برو پشت رادیاتور!« 
اما دیگر کار از کار گذشــته بود. زوئی رالف را دیده بود و داشــت جیغ 

می‌کشید. 
تیسسس! بفرما. این هم از این. 

رالف خوب می‌دانست وقتی آدم‌ها جیغ می‌کشــند باید چه‌کار کند؛ او 
هم جیغ کشید و دوید توی آشپزخانه. آن وسط، جشن هالووین تمام‌عیاری 
راه افتاده بود؛ انگار رالف و زوئی با هم مســابقه‌ی جیغ و حرکات موزون راه 

انداخته بودند. 
میلتون از سرگرم‌شدن دشمن استفاده کرد و بدن کوفته و درب‌و‌داغانش 
را کشید پشت فضای امن رادیاتور. خوب می‌دانست بهتر است پاهایش را 
جمع کند. باید از خدای تارهای عنکبوتی تشکر می‌کرد و تا تاریک‌شدن هوا 
دندان روی جگر می‌گذاشت، اما او به پدرش رفته بود؛ نمی‌توانست جلوی 

کنجکاوی‌اش را بگیرد. حادثه‌ای عجیب‌و‌غریب داشت اتفاق می‌افتاد...
 تیسسس! مدال »بلو پیتر1ِ« زوئی آنجا افتاده. می‌دانستم آن را در مدرسه 

گم نکرده‌است. 
حواست را جمع کن، میلتون!

دزدکی از بــالای رادیاتور نگاهی انداخت. رالــف را دید که بدوبدو از 
آشــپزخانه به‌طرف او می‌آمد و پاهایش توی هوا پس‌و‌پیش می‌شد. زوئی 
داشت توی خرت‌و‌پرت‌های قفسه‌های پشت سر او دنبال چیزی می‌گشت. 

کمی بعد روی پاشنه‌ی پا چرخید تا رویش به‌طرف میلتون باشد. 
حالا توی یک دستش لیوان و توی دست دیگرش چوب پَردار گردگیری 

بود. زل زد به میلتون و گفت: »پیدات کردم.« 

1. این مدال را به بچه‌هایی می‌دهند که در برنامه‌ی کودک بلوپیتر بی‌بی‌سی شرکت کرده‌اند یا 
جایزه‌ای دریافت کرده‌اند، همچنین به پدر و مادرهایی که در برنامه بوده‌اند. -م.

میلتون از ترس افتاد پشت رادیاتور. 
تیسسس! چرا یک‌باره همه به من علاقه‌مند شده‌اند؟

- میلتون! زده به سرت! داری چی‌کار می‌کنی؟
میلتون سُــر خورد و نزدیک بود زمین بخورد. سروتَه از یک تار آویزان 
شــد. ابری از گرد‌و‌خاک مثل کلاه‌گیس خاکســتری کُرکی روی سرش 

چسبیده بود. 
رالف گردوخاک میلتون را تکاند و گفت: »یالا! بِجُنب! رادیاتور نمی‌تونه 

جلوی حمله‌ی چوب گردگیری رو بگیره. اینجا امن نیست.« 
بعد دوتایی به‌سرعت از کنار قرنیز به‌طرف کتابخانه دویدند. 

میلتون همین طور که تلوتلوخوران پشــت ســر رالف می‌دوید و سعی 
می‌کرد تعادلش را حفظ کند، گفت: »چه خبر شده؟ من که گنده و پشمالو 

نیستم. اصلًا و ابداً عادت ندارم این‌جوری بهم توجه نشون بدن.« 
- اول حواســت به خودت باشــه که زنده بمونی، بعد تا دلت می‌خواد 
سؤال کن. راستش میلتون، تو باهوش‌ترین عنکبوت کوچولویی هستی که 
می‌شناسم. بعضی وقت‌ها این عقل‌وهوش باعث دردسر می‌شه. حالا فقط 

تندتر بدو!
دوتایی بدوبدو خودشان را رساندند به دسته‌ی کتاب‌های کنار میز بابای 
زوئی. کتاب‌ها مثل برج قد کشــیده بودند. هشت‌دست‌و‌پا و هن‌هن‌کنان 
تا بالای آن رفتند. کتاب‌ها مکان مناســبی برای قایم‌شدن ساخته بودند، 
اما نمی‌شــد بهشان اعتماد کرد. با تق بسته‌شــدن یک رمان خوب، چه 

عنکبوت‌ها که تبدیل به خال قهوه‌ای کوچولویی نشده‌اند! 
خودشــان را از آن چیزی که بودند، کوچک‌تر کردند و توی شکافی جا 

دادند تا نفسی تازه کنند. 
میلتون با حرکــت موهای پایش، لرزش و ارتعاش هــوا را حس کرد و 
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گفت: »کجا غیبش زد؟ من که چیزی نمی‌شنوم.« 
- ای داد بیــداد! بیا بی‌خیال این کتاب‌ها بشــیم و صاف خودمون رو 
برسونیم به یخچال. می‌خوام خیالمون راحتِ راحت بشه. هیچ آدمی خاک 

پشت یخچال رو تمیز نمی‌کنه. 
ناهارخـوری خزیدنـد.  به‌سـمت میـز  پاورچین‌پاورچیـن  عنکبوت‌هـا، 
داشـتند مسـتقیم به‌طـرف میـز می‌رفتند؛ البتـه به‌جز یک جا وسـط‌های 
راه کـه یکـی از چشـم‌های کنـاری میلتون متوجه چیزی شـد. چیزی روی 
نمایشـگر لپ‌تـاپ بـرق مـی‌زد. درجـا ایسـتاد. بعـد مسـیرش را عوض 

کـرد و دوید سـمتش. 
رالف با اینکه حســابی به هم ریخته بود، آهسته گفت: »میلت؟! داری 
چه غلطی می‌کنی؟ زود باش! داری با پای خودت می‌ری توی دهن لیوان.« 
او داد می‌کشید، اما گوش میلتون بدهکار این حرف‌ها نبود: »یه چیزی 

روی صفحه‌ست. فقط یه‌کم نزدیکش بشم. زود یه نگاه، یه نگاه...«
وقتی دوباره سر‌وکله‌ی زوئی از پشت سر میلتون پیدا شد، رالف که کاری 
از دستش برنمی‌آمد، فقط ایستاد و تماشا کرد. زوئی لیوان را گذاشت روی 

میز و به‌جایش موبایل بابا را برداشت. 
- گیرت آوردم!

گوشی تیلیک صدا داد. چراغ‌قوه‌ی گوشی مثل خورشید همه‌جا را آن‌قدر 
روشــن کرد که چشــم‌های جلویی میلتون چند لحظه‌ای کور شد. دوباره 
میلتون سر جایش خشــکش زد. با چشم‌های کناری‌اش آقای میم را دید 

که اشک می‌ریخت و چمدان‌به‌دست از پله‌ها پایین می‌آمد. 
- یالا زوئــی! پالتو‌ت رو بپوش. عمو هنری گفته تــا چاره‌ای برای اون 

حشره پیدا کنیم، می‌تونیم پیشش بمونیم. 
زوئی با صدای بلند گفت: »حشــره نیست که. جزو عنکبوتیانه، بابایی! 

من به‌خاطر یه عنکبوت خونه و زندگی‌م رو ول نمی‌کنم. اصلًا هم شــوخی 
ندارم. من مدرسه دارم!«

وقتی آقای مک‌کی داشــت دســته‌کلیدها را برمی‌داشت و به‌سمت در 
ورودی می‌رفت، با ترس و وحشــت نگاهی به او انداخت. دیدِ چشم‌های 

میلتون داشت برمی‌گشت. 
- زوئی! پاشو بیا اینجا. ما توی خونه نمی‌مونیم. امنیت نداریم.

زوئی آرام به‌طرف پدر رفت و دست‌هایش را از دو طرف باز کرد. حسابی 
حواسش جمع بود او را وحشت‌زده نکند. 

- حالا بیا. همه‌چی درســت می‌شه. تو برو بالا، من برات یه لیوان چای 
اعلا می‌آرم. بعد ســری به یکی از کتاب‌هام می‌زنم؛ ببینم بدون دررفتن، 

می‌تونیم راه‌حلی براش پیدا کنیم یا نه. 
زوئی دوباره رفت توی آشــپزخانه و همین‌که رویش را برگرداند، رالف 

بدوبدو خودش را به لپ‌تاپ رساند. 
- میلتون! چه... ای داد بیداد! 

میلتون خیره شده بود به صفحه‌نمایش.
روی صفحه‌نمایشِ لپ‌تاپ زوئی، وب‌ســایت یکــی از مجله‌های زرد 

می‌درخشید. 
سرخط خبرها با حروف بسیار درشتی نوشته بود:

حمله‌ی عنکبوت‌های مرگ‌آفرین

و زیر عنوان، عکسی از میلتون گذاشته بودند. 
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که کرم، عجیب است  »به عقیده‌ی یک 
کتاب‌هایش را نمی‌خورد.« انسان 

هوپا، ناشر کتاب‌های خوردنی
گور بخشی از شعر »کرم‌های شب‌تاب« اثر رابیندرانات تا

نشر هوپا همگام با ناشران بین‌المللی، از کاغذ مرغوب با زمینه‌ی کِرِم استفاده می‌کند؛ زیرا:
این کاغذ نور را کمتر منعکس می‌کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می‌شود؛

این کاغذ سبک‌تر از کاغذهای دیگر است و جابه‌جایی کتاب‌های تهیه‌شده با آن، آسان‌تر است؛
و مهم‌تر از همه اینکه برای تولید این کاغذ درخت کمتری قطع می‌شود.

به اميد دنياىي سبزتر و سالم‌تر


